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ملاصدرا دانست    ةدر فلسفمیداند را میتوان همان »ادراک معنای غیرمحسوس«  
پساپرد در  فیلسوف  ةو  دو  هر  را   ،ذهن  ادراک  دو  »فاصله    یافت.نزدیک    این 

  کانت و ملاصدرا داشتن معرفت به زمان و مکان از اولین ادراک حسی« در کلام  
 دیده میشود. 

 . معقول ثانی، زمان، مکان، ملاصدرا، کانت : واژگاندکلی

*  *  * 

   مقدمه

بن   مسئلة  مسائل  ازجمله  فلسفه  در  مکان  و  ر   ی ن ی اد ی زمان  در تلاش    شه ی است که 

برا  بعنوان دو عنصر  ی خو   گاه ی فهم جهان و جا   ی انسان  ش در آن دارد. زمان و مکان 

بهمین دلیل،   دارند.   ت ی فهم ما از واقع   ی ر ی در شکلگ   ی د ی کل   ی نقش  ، ی انسان  ة تجرب   ی اصل 

آنها  داشتن  پایان  و  آغاز  حتی  و  آنها  بحث  همواره    ، چیستی    و   بوده   متفکرانمورد 

؛  اند یند شناخت و تبیین این دو عنصر پرداخته ا به فر   ، از ابتدای تاریخ فلسفه فیلسوفان  

:  1380ون،  )کاپلست   زمان را »شمارش حرکات بر حسب قبل و بعد«   ارسطو   بعنوان مثال، 

در    « احساس تغییر » و آن را مبتنی بر  تعریف میکند    ( ۴۴2  / 1:  200۷ارسطو،    ؛ 368  / 1

میداند   مفاه   بحث   . ( ۴1۵  / 1:  200۷)ارسطو،  انسان  از  فراتر    م ی درمورد زمان و مکان، 

انسان    گاه ی جا   ، ی ک هست ر د   ی سفه برا از تلاش فلا   ی بخش   نها ی است؛ ا   ی اض ی و ر   ی علم 

و چگونگ  جهان  واقع   ی در  فلسف تند ی تجربه  مکتب  هر  ا   ، ی .  به  را    نی پاسخ خاص خود 

جذاب و    ات باعث شده زمان و مکان همچنان از موضوع دگاهها ی و تنوع د  داده   پرسشها 

 بمانند.   ی باق   ی پرچالش فلسف 

سنت فلسفی    متفکر  دو  دیدگاه از  بررسی تطبیقی درباب زمان و مکان  به  ،  حاضر  پژوهش

ر  ینظیخى و بیتهاى تار ی ى از شخص یکملاصدرا    .میپردازد  ،و غرب، ملاصدرا و کانت  شرق

و    ، عرفان را با استدلال  ،عتیمنطق را با شر  ،خود  فلسفی  تب ک ه با مکبشرى است    ة ش یاند

در بالا بردن سطح    . اووند دادیشه و شعور بشرى آشتى و پی مت قرآنى و آسمانى را با اندکح

ق فرهنگ قرآنى و یردن علوم عقلى و معرفى عمکن و پربار  یزممشرقمت  کفرهنگ و ح
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توان  یراث گرانبهاى او را میمداشت.    بسیارسهمى    السلام()علیهم  ت یاز اهل ب  ة معارف بازماند

غرب نیز این کانت    در   . (6/  1:  13۷9ای  )خامنه  دانست   «رانى یاـاسلامى »نظام فلسفى    یک

ی تاریخ فلسفه را دو  یو بگونه   دگرگون کردفلسفه را  مسیر  نقادی خود    ة است که با فلسف

  ة. اثر او در مابعدالطبیعه، کلام، اخلاق و فلسف (139:  13۷۴زاده،  تقسیم نمود )نقیب بخش  

انکارناپذیر است و در افکار تمام متفکر اروپایی میتوان ردپاییاعلم  اندیشة  ن    یافت  او  از 

 (. ۵: 136۷)کانت، 

شناسانه و با فرض اصولی مانند اصالت وجود و حرکت  ملاصدرا با نگاهی هستی هم  

شناسانه برای  معرفت   ة با دغدغکانت    هم   زمان و مکان پرداخته و   ه مسئل به  جوهری،  

برابر   در  در    ، افراطی   پوزیتیویسم ایستادگی  معلومات  بودن  »محدود  ادعای  با  مبارزه 

نظریات   و  هیوم   ة گرایان تجربه حس«  عنصر    ، ( 22۴:  133۵)دورانت،    دیوید  این دو  به 

آید، آنها زمان و  . آنطور که از متون دو فیلسوف برمی شناخت انسان توجه نموده است 

اند.  اسلامی( دانسته   ة مکان را در ردیف شناختهای ردیف دوم )معقول ثانی در زبان فلسف 

تا    خواهیم داشت  معرفت نیز  صنف   به تبیین آنها از این   « تطبیقی »  نگاهی   ، بهمین دلیل 

و    1و همداستانی   همزبانی   (، 16۴و 1۴:  1383  ، اردکانی   ی داور )   شود آیا قرابت   مشخص 

فراتاریخی«   این   ة مسئل در    ( ۵0۵:  13۷9)ایزوتسو،  »گفتگویی  بین  مکان  و  دو  زمان 

خیر  یا  نمود  شناسایی  میتوان  آن در    ؛ متفکر  لازم عین  ارتباط    ة که  نبود  تطبیقی،  نگاه 

 . )همانجا(   تاریخی بین دو متفکر است 

 در بیان کانت  مفاهیم استعلایی

، ماده یافته  «فاهمه» به این معنی که    ؛میداند  را تجربه  اولین محصول فهم انسان کانت  

میگردند    شوند و توسط فاهمه تعقلمی  از طریق حس به ما داده  اشیاء  آورد.می   حسی را بعمل

یا شناختهای    اما تجربه درمورد ضرورت امری   .(Kant, 1998: p. 152  ؛ 8۴:  1389)کانت،  

مستقل از تجربه است. چنین شناختهایی را    بوده کهاین کار عقل    ؛قضاوت نمیکند  کلی

. ما نمیدانیم این  (۷:  1396)دلوز،    مینامیم   شود را پسین می  پیشین و آنچه از تجربه حاصل 

در    ، توانیم مستقل از تجربهمی  ریاضی نیز چنین است و ما   آیند.بدست می  چگونهشناختها  

 
1. Dialogic 
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  (، Kant, 1998: p. 138  ؛ 66:  1389)کانت،    امکان خودِ تجربه کردن   ؛ آن پیشروی کنیم

ما بزرگترین بخش کار عقل  است که شناختی  ،  شاید  و تحلیل  ماتازه  تجزیه    دهد می  به 

داند که خانه فرو  می  اش را خراب کندیا اگر کسی زیربنای خانه   ؛(۵2 ـ۵۵:  1389)کانت،  

  (. Kant, 1998: p. 137  ؛ 6۴،  همان )   تجربه این ریزش باشد   منتظر   نیست   ی خواهد ریخت و نیاز 

 .ایماینکه آن را تجربه نکرده میریم، با می دانیممی  ما ةکه هم  اینست  مثال دیگر،

مفهوم  (  1دو حالت وجود دارد:    ،در نسبت بین موضوع و محمول  ،ما  هایدر تمام تعقل

نامیم. در این  می  1توضیحی  این احکام را تحلیلی  باشد؛محمول در مفهوم موضوع مستتر  

ه  زیآن را تج  اینهمانی وجود دارد و چیزی به مفهوم موضوع اضافه نمیشود و صرفاً   ، احکام

تحلیل کاملاً  (2کنند.  می  و  محمول  را    مفهوم  احکام  این  است.  خارج  موضوع  مفهوم  از 

  « اجسام بُعد دارند»کنند.  می  . احکام مفهومی را به موضوع اضافهمیخوانیم  2توسیعی  ترکیبی

)کانت،    افزایندنمی شناختی به ما    ،تحلیلیاحکام    ؛ ترکیبی است  «اجسام وزن دارند »تحلیلی و  

:  1396دلوز،    ؛Idem, 2004a: p. 16  ؛Kant, 1998: p. 130؛  9۷:  136۷  ؛ همو، ۷0:  1389

 .(۵9: 1386، اسمیتراوچ و  ؛22ـ2۴

ضرورتی با خود دارند که    ،این احکام  زیرا  ،احکام ریاضی را ترکیبی پیشین میداند  کانت

است. این گزاره در ظاهر    ۷+۵=12مثال معروف کانت    ؛ دست نیامده استب  از راه تجربه 

چراکه مفهوم   ، اما براستی چنین نیست ، است ۵و  ۷در مفهوم جمع  12چون  ؛ تحلیلی است

را    12نه مفهوم    ، ، فقط مفهوم »اتحاد دو عدد در یک عدد« را در خود دارد۵و    ۷جمع  

(.  Idem, 2004a: p. 18  ؛Kant, 1998: p. 144  ؛99:  136۷همو،    ؛۷3ـ۷۴:  1389)کانت،  

عدد یک  در  عدد  دو  اتحاد  جمعهای    ،مفهوم  یا    9+3=12و    8+۴=12در  و    2+8=10و 

، و  ۷و    ۵انتخاب  .  ها در این مفهوم، یکی هستندو ... نیز وجود دارد و این گزاره   6+۷=13

هر دو عدد    ۷و    ۵میتواند مورد مداقه قرار گیرد. بعنوان مثال،    ، توسط کانت  9و    3  نه مثلاً

انگشتان دست نشان داد، آنچنانکه خود برای تحلیل جمع    با اول هستند که هر دو را میتوان  

نیز اولین عددی است که اول نیست و از جمع انگشتان    12از آن استفاده میکند.    ۷و    ۵

اما به دو اصل »هر چیز    ، ا نیز ترکیبی میدانددست بیشتر است. کانت حتی اصول هندسه ر

با خودش برابر است« و »کل از جزئش بیشتر است« بعنوان دو اصلی که شاید بتوان تحلیلی  

 
1. Elucidatory, Judgments of Clarification 
2. Judgments of amplification 



 

 

 ی قیتطب  ی؛ پژوهشزمان و مکان از نظر کانت و ملاصدرا  ، ی معقولات ثان؛ علیرمضانی، منفرد

67 

. کانت احکامی  در نظر میگیرداما اینها را نیز منوط به تأیید »شهود«    . اشاره میکند ،دانست

« )قانون سوم نیوتن( در فیزیک را  العملماده« و »قانون عمل و عکس   ی مانند »قانون بقا 

:  1389)کانت،  مفهوم »بقا« در مفهوم »ماده« پنهان نیست زیرا مثلاً  ،میپنداردنیز ترکیبی 

 . (Kant, 1998: p. 145 ؛۷۵

کانت    ؛ »جهان آغاز دارد«  ة مانند گزار  ؛، مسائل مابعدالطبیعه استبرانگیزمحل نزاع اما  

واقعیت آن اثبات نشده    ، ولی مانند احکام ریاضی و فیزیک  ،دانستهاین را نیز ترکیبی پیشین  

مانند ریاضی و    ،الطبیعههای مابعد گزاره   .(Kant, 1998: p. 147  ؛۷8:  1389)کانت،    است

قدرت عقل در بیان    ةی برای سعیباید چاره   ، بنابرین  .نیستندقابل بررسی  در واقعیت    ،فیزیک

تجزیه و تحلیل دارد و بهمین    ،الطبیعههای مابعددر گزاره   عقل  هایی اندیشید.چنین گزاره 

ی غیر پیشین ارائه دهد و شناخت ترکیبی و مابعدالطبیعه حقیقی  یدلیل هیچگاه نمیتواند گزاره 

 . (Kant, 1998: p. 148 ؛۷9: 1389)کانت،  بسازد

چون مفهومهای موضوع و محمول    ، مشکل خاصی برای تحلیل ما وجود ندارد  ، در تجربه

:  1389)کانت،    دهدمی  به ما  ترکیبیهمیشه یک حکم    ،تجربه  آیند.می   همه از تجربه بدست

و حکم    منبع این مفهومها  ، اما در احکامی که پیشین هستند  . (Kant, 1998: p. 142  ؛۷1

)کانت،    آیدهیچگاه توسط تجربه بدست نمی   ت«،علی یا  ت  عل  »  مفهوم  مثلاً   ؟چیست  کردنها

  ، کلیت نسبی یا فرضی را )بر مبنای استقراء  ، تجربه  .(Kant, 1998: p. 142  ؛۵۷ـ۵8:  1389

باید در   ، دهدمی  ولو ناقص( به ما    «ایمتا آنجا که ما دریافته »  :مورد این کلیت بگوییم  اما 

ی  یکند یا استثنامی  بینیپیش  همدهیم که آینده را  می   چنین و چنان است. پس اگر حکم کلی

این حکم باشد   باید   ندارد،  از تجربه    ،ضرورت و کلیت دقیق  . (۷ـ8:  1396)دلوز،    مستقل 

  بدانیم   «پیشین»تواند شاخصهای خوبی برای تشخیص چنین حکمهایی باشد تا آنها را  می

 . (3۵: 13۷۵کرم،  ؛Kant, 1998: p. 137 ؛ ۷2و6۵: 1389)کانت، 

دهد. وقتی عقل را جدای از تجربه  می  این عقل است که اصول شناخت پیشین را به ما 

بگیریم  نظر  احکام  او فر)عقل محض    در  را جستجو کنیمیند شناخت  در حال  ،  (پیشینی 

پیشین  پرداختن مفاهیم  هستند  هستیم  به  »استعلایی«  کانت  اصطلاح  در  کانت    . که 

که در آن باید هم به    نامیده استعلایی    ة فلسف  ،ی که به مفاهیم استعلایی میپردازدیفلسفه

یشین  تا شناختهای پ  ، شناخت تحلیلی پیشین پرداخته شود و هم به شناخت ترکیبی پیشین
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  نمایدسنجی(  عقل جدای از تجربه )محض( را نقادی )ارزش   ،را ارزشیابی کند و بتعبیری

البته اگر حس نیز تصوری پیشین دارد که    .(Kant, 1998: p. 149  ؛80ـ81:  1389)کانت،  

استعلایی تعلق خواهد داشت.    ة شیء به انسان رسانده میشود، باز به فلسف  ،بر اساس آن 

  تنها تجربه برای شناخت اموری هستند که نه  ، نفس  یمسائلی مانند خداوند، آزادی و بقا

نمیتواند انجام دهد، بلکه حتی از جهان حسی نیز والاتر هستند. علمی که به  کاری    آنها

عقل را برای  است. این علم بیمحابا    «مابعدالطبیعه »عنوان    ة شایست  ، چنین مسائلی بپردازد

نداده استتوانا  پرداختن به این مسائل   آزمون قرار  :  1389)کانت،    دانسته و آن را مورد 

 . ( Kant, 1998: p. 139 ؛6۷ـ68

ای پیشین مورد بررسی  ته باید دو منبع شناخت ما، حس و فاهمه، از نظر شناخ  ،بهر حال

منبع دو  این  از  یک  هر  گیرند.  پیشین    ،قرار  شناخت  باشنداگر  حیط  ،داشته    ة فلسف  ةدر 

در   از شناختهای خود  بخشی  به  طبیعی  بطور  انسان  میرسد  بنظر  بود.  استعلایی خواهند 

ریاضی اعتماد کرده و همین اعتماد را در امور دیگر خارج از تجربه نیز بکار برده است و  

ست. عقل  انکارناپذیر اتجربه    از نظرپیشرفتی در این امور داشته که بناچار    ،بهمین دلیل

  افزاید همچنان مفاهیم را بطور پیشین توسعه میدهد و بر اساس همین روند طبیعی بر آنها می 

. اما نباید تصور کرد که ما در تجربه و حس،  (Kant, 1998: p. 140  ؛68ـ۷0:  1389)کانت،  

را میشناسیمذات فی اشیاء  می  زیرا  ، نفسه  ما شناخته  برای  اشیاء  پدیدار  اشیاء  فقط  و  شود 

 . (Kant, 1998: p. 169 ؛109: 1389)کانت،  نمیتوانیم بشناسیمابداً  نفسه را  فی

 در نگاه کانت   مکان و زمان

را شناختهای استعلایی    و زمان   های حسی، دو عنصر مکان کانت پس از پالایش دریافت 

.  (Kant, 1998: p. 157  ؛88:  1389)کانت،    کندمی  های حسی معرفیو پیشین درمورد یافته 

  مبنای   ، مکان   تمام محسوساتند.  ة اما پشتوان   ،حس و تجربه باشند  1این دو شناخت باید ماوراء 

در    اما یک مفهوم کلی نسبتهای بین اشیاء نیست.،  استپدیدارهای خارجی    ة هم  شناخت

باید قو  پدیدارهای حواس خارجی« است  ةبیان کانت، مکان فقط »صورت هم   ةو چون 

تواند پیش از  می  پدیدارها نیز  ةمواجهات با اشیاء باشد، صورت هم  ةپیش از هم   ،ادراک ذهن

 
1. transcendental 
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مکان فقط در پدیدار شدن اشیاء  .  دریافتهای حسی )یعنی بطور پیشین( در ذهن باشد  ةهم

  ة ثابت است که شرط هم  یصورت  ،قرار بگیرد. مکان   استفادهتواند مورد  می  حسی(  ة)مواج

مشاهده شده،   شوند. بعد از انتزاع اشیاءِمی تهایی است که اشیاء توسط آن نسبتها ادراک نسب

 .(Kant, 1998: p. 160  ؛ 9۴:  1389)کانت،    یک دریافت خالص هست که همان مکان است 

 (.Janiak, 2009)  بپردازیماست به اصطلاح شهود    ضروریبرای شرح بیشتر نگاه کانت،  

وابسته  به حضور یک شیء    که بیواسطه  گونهآن   از  است،   «»بازنمایی  شهود

 . (Kant, 2004a: p. 33) است

شروع میکند. تصور یا آگاهانه  بازنمایی  کانت در تبیین چیستی شهود، ابتدا از »تصور«  

برگشت دارد که همان حس    همان ادراک، گاه به سوژهآگاهانه یا    تصور یا ناآگاهانه.  است  

این شناخت است که یا شهود است    ؛ ارجاع دارد که همان شناخت است  و گاه به ذهن   ، است

 یا مفهوم. 

دو سرچشم از  ذهن    ة شناختها  در  توانایی    نشئت اساسی  و  تصورها  دریافت  میگیرند: 

کانت دریافت تصورها را  شناخت اشیاء را میسازد.    این تصورهااز  ،با این معانیی( که  ی)قوه

در رابطه با آن تصور    «فکر و تعقل»خت شناخت اشیاء را  »داده شدن« اشیاء به انسان و سا 

و شناختمینامد که شهود  اینجاست  میدهند   ةعنصرهای هم   ، .  تشکیل  را  ما    شناختهای 

با توجه به این ساختار، کانت تأکید میکند  .  (Kant, 1998: p. 193  ؛118:  1389)کانت،  

بودن  پیشین  بلکه تنها شناختی   ، که صرف  بودن نیست،  استعلایی  بر  آن    دلیل  از  که 

میدهد انسان    ، طریق  و خاص   تصورات   تشخیص  کاملاً   چه شهود  چه  )   معین    مفهوم( 

ب  است  یا ممکن  گرفته میشوند  بکار  و چگونه  بکار گرفته میشوند  پیشین  پیشین  طور 

تجربی ندارد یا    أ منش  ببیان دیگر، تصوری که اصلاً  کار گرفته شوند، استعلایی هستند. ب 

  . محتملاً نمیشود آنها را به اشیاء مورد تجربه بطور پیشین مرتبط کرد، استعلایی هستند 

استعلایی نیست،   ی بنابرین، نه مکان و نه هیچ نوع تعیین هندسی پیشین مکان، تصور 

این شناخت که این تصورات بهیچوجه منشأ تجربی ندارند و این امکان که    تنها بلکه  

میتوانند بنحو پیشین به متعلقات تجربه مرتبط    خود   ، این تصورات برغم تجربی نبودن 

  ؛ Kant, 1998: p. 196  ؛ 122 ـ123:  1389)کانت،  شوند، میتوانند استعلایی نامیده شوند 

 . ( 1۷8 ـ18۴:  13۷۴زاده،  نقیب 
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کلی نیست، بلکه صورت خالص شهود و ادراک حسی    برهانی و  یک مفهوم  ، زمان پس  

صورت حس درونی )یعنی صورت    ،زمان .  (Kant, 1998: p. 179  ؛99:  1389)کانت،    است

زمان یک شناخت پیشین و    تعین پدیدارهای خارجی.  نهادراک خویشتن خودمان( است  

  پدیدارهای خارجی   ةهم  ةاست و شرط با واسط  پدیدارهای درونی )روح ما(   ة شرط بیواسط

از ذهن  ، (19:  1396)دلوز،    است  اید   ،اما خارج  زمان،  این حالات  به  نیست. توجه    ة هیچ 

اگر انسان شرایط ذهنی ادراک حسی را    ،که مطابق با آن   میکند  استعلایی زمان را روشن

  سازد و نه لازم ذاتی آنهاست می  قوام ذاتی اشیاء را انتزاع کند، زمان دیگر هیچ نیست؛ نه  

اما این بمعنی غیر واقعی بودن   .(Kant, 1998: pp. 181-182  ؛101ـ102:  1389)کانت،  

کانت اینست    مراد  .است  زمان واقعی است، »صورت واقعی شهودی درونی«  ؛زمان نیست

نیست که از    اینگونهو شناخت اولیه از شیء نیز نیست؛ یعنی   شیء خارجی نیست  زمان،که  

. کانت این شهود را  تا فقط به حس محدود باشد  طریق خود آنها، وجود عینی شهود شود

 . ( ,90p. 1998: pKant-191 ؛11۴ـ116: 1389)کانت،  مینامد 1»اشتقاقی«

واقعیتی سابژکتیو است که  ،  کنم، زمان می  اما وقتی من خودم را بعنوان یک شیء تصور 

زمان صورت شهود درونی ماست  .بینممی  در آن   را  من خود :  1389)کانت،    ببیان دیگر، 

تغییر نمیکنند و حرکت نیز تغییر    ،خود زمان و مکان   پس  .(Kant, 1998: p. 182  ؛103ـ10۴

:  1389)کانت،    شودمی  ی »در« زمان است که بناچار در دریافت حسی نوعی وجود تجربهئشی

با اینکه مکان و زمان صورتهای محض شهود   که  ناگفته نماند   . (Kant, 1998: p. 184  ؛106

اما احساس بطور    ، ( 38:  1396دلوز،  ) ؛(Kant, 2004a: p. 34 ؛120: 136۷)کانت،  هستند

فقط بطور پیشین شناخته میشوند و در عین    ، شهود است. مکان و زمانة  اولی   ة کلی ماد 

  ، مکان و زمان   . ( Kant, 1998: p. 185  ؛ 10۷:  1389)کانت،    حال به حسیات مرتبطند 

تجربه  هر  ضروری  شرایط  هستند ی همانند  ما  شهودهای  ذهنی  شرایط  که  هستند    ی 

:  1386؛ راوچ و اسمیت،  ۴1و 39:  13۷۵؛ کرم،  120:  136۷؛ همو،  112:  1389)کانت،  

مکان    .(Kant, 1998: p. 188; Idem, 2004a: p. 35; Idem, 1894: pp. 59-64  ؛ 61 ـ63

  اما به شرایط ادراک ذهن ما  ، و زمان، کثراتِ شهود محض پیشین را در خود متعین میکنند

 
1. Intuitus Derivativus  
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دارند.  که    کانت   تعلق  کثرات  این  پذیرش  و  میشوند   سبب بررسی  شناخت    را   تشکیل 

 . (Kant, 1998: p. 210 ؛139: 1389)کانت،  مینهد« نام  ترکیب»

 از نظر ملاصدرا کات انساناادر

علم داشتن انسان در ابتدا امری نیست که نیاز به اثبات داشته    مسئلةاز نظر ملاصدرا  

تر از علم برای انسان قابل فرض نیست. انسان با مراجعه به  شدهزیرا چیزی شناخته   ،باشد

،  ملاصدرا)  زنده بودن و عالم بودن است   ،یابد که آن حالتحالت وجدانی نفسانی می   ،خود

نفس وجود غیرمادی است و وقوع علم    ، باشدکه  علم به هر حالتی    . (30۵ـ306  / 3:  1383

اولویت و  یعنی  ؛ تشکیکی است صدرالمتألهین بر افرادش مانند وقوع وجود است که در نظر 

 .(۴16ـ۴18، همان ) غیراولویت، اقدمیت و غیراقدمیت و شدت و ضعف دارد

است.    برده »ماده و صورت« ارسطویی بهره    ة تبیین چیستی علم از نظریملاصدرا برای  

: یکی صورت مادی که قوام وجود آن به ماده، وضع، مکان و  مندصورتها دو قساو  از نظر  

است مادیش  . ...  وجود  بحسب  گردد.    ، این صورت  محسوس  یا  معقول  نمیتواند  هیچگاه 

صورت معقول  گاه تام )در    ،صورت مجرد از ماده، وضع و مکان است. تجرد از ماده  ،دیگری

است.   محسوس(  یا  متخیل  بالفعل  )صورت  ناقص  گاه  و  تام»بالفعل(  مجرد  و    « صورت 

  ، همان )  هستند یکی    ، از نظری وجودی  ، «عاقلی که این صورت برای او متحصل گردیده»

حتی    .(3۷3  ،همان )  صدرا همین صورت وجودی مجرد از ماده استملاعلم از نظر    .(3۴0

ل« در ذهن هست که حکم  غایبند نیز صورتی »متمث   حس انسان   ةبرای اشیائی که از حیط 

»اجتماع    ،ممتنع است«  ،واقع میشود؛ ازجمله »شریک الباری  کردن بر اساس آن صورت

نقیضین محال است« یا »کوه طلا وجود ندارد«. حکم کردن نیاز به نحوی از »وجود« دارد  

ی جاری نخواهد  حکم  ،یا برگرفته از اعیان(  متمثل)و در نبود صورت  فرعیه(    ة)بر اساس قاعد

در    ،خود وجود است که عالم، علم و معلوم میشود و بهمین دلیل  اصلاً.  (30۵  ،همان )  شد

وجود است که اصل در موجودیت  زیرا    ، (301  ،همان )  عوارض ذاتی وجود از آن بحث میشود

 (. 3۵1 ،)همان  شیء و منشأ ماهیت آن است 

:  1386،  همو)  اتحاد وجودی دارند   ،است عقل و عاقل و معقول  معتقد ملاصدرا    ،از طرفی

که یقیناً بمعنی نفی مفاهیم و اتحاد    (339  /3:  1383،  همو  ؛28۷:  1382،  همو  ؛9۴1ـ938  /2
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از نظر حکما این امکان هست  .  (3۵1ـ3۵2  / 3:  1383،  همو)  مفهومی عاقل و معقول نیست 

فی  وجود  وجود  که  است  ممکن  چنانکه  باشد،  یکی  عاقل  وجود  و  معقول  صورت  نفسه 

کننده باشد. اگر وجود معقول بالفعل غیر از وجود  نفسه محسوس نیز همان وجود حسفی

ترتیب عاقل هیچگاه معقول واقع  دو را جدای از هم اعتبار کرد و بدینمیتوان آن   ،عاقل باشد

بالفعل    مینگونه هنخواهد شد. در مورد صورت محسوس نیز   است؛ یعنی وجود محسوس 

  اشاحساس، تجرد صورت محسوس از ماده   ، اعتقاد ملاصدرابه کننده است.  همان وجود حس 

یند احساس  افر  ، نیستکننده بسوی صورت محسوسِ موجود در ماده  حس   ةیا حرکت قو

اضاف شیخ   ةحتی  که  )آنچنان  مادی  به صورتهای  نیستنفس  نیز  پنداشته(    بلکه  ،اشراق 

إنما  » بأن  یالإحساس  نور ی ف یحصل  صورة  الواهب  من  إدرا یض  الإدرا یة  کیة  بها  و    کحصل 
  گرددیحاصل م  ی و ادراک  ی نور  یصورت  ، در حصول احساس، از »واهب« )بخشنده(  ؛الشعور

 (.212ـ213 / 8 ،همان ؛  3۴2، همان ) «که باعث حصول ادراک و شعور است

پرسیده  اگر از ملاصدرا   . اندمحسوس بودن، بالقوهکردن و حس  ، تا قبل از این »افاضه«

در این بین، ماده )و وجود صورت در آن( چه نقشی در احساس انسان دارد )چون اگر    شود

پاسخ  در واهب باشد، احساس میتواند بدون نیاز به ماده نیز حاصل گردد(؟ او  ةقرار به افاض 

  یه  ی الصورة الت  ک ضان تلیمن المعدات لف   یفه  ،مادة مخصوصة   یوجود صورة ف»  میگوید:
برای فیضان صورت  وجود صورت در ماده، زمینه ؛  المحسوسة و الحاسة بالفعل )مُعِد(  ساز 

 . (3۴3 / 3، مان ه) کننده( استبالفعل )محسوس و حس 

 معقول ثانی 

دخیل است.  اء  یدر ذهن هر انسانى وجود دارد و در معرفت و شناخت اش  ثانی  معقول

معقول ثانی مسبوق به محسوسات نیست و در خارج مصداق ندارد و در عین حال، از معقول  

 ـ ذهنی    و وصف   بتعبیری، معقول ثانی حالت ـ جدا نیست.  که از حواس حاصل میشود اولیه 

 : کرده است  بیان نچنانکه ملاصدرا  آ.  (2۵2: 1۴۴۴)مطهری،  معقول اولیه است 

بوده  رأی  این  بر  از  مشائیان  بعد  که  )مفاهیمی  ثانی  معقول  مفاهیم  که  اند 

از ادراک حسی   سازی از آنها تولید میگردند و مستقیماًادراکات حسی و مفهوم

اند( در خارج وجود دارند. در برابر این نظر، رواقیان بر این رأی بدست نیامده
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بودند که این مفاهیم فقط بصورت اعتبار ذهنی موجودند. این دو نظر قابل 

هستند اتصاف   ؛ جمع  همان  خارج،  در  ثانی  معقول  مفاهیم  وجود  چنانکه 

 . (161ـ162 /1: 1383، ملاصدرا) موجودات خارجی به آنهاست

در بسیاری از موارد، معقول ثانی بر    ،او  بعقیدةرا میپذیرد.    دوی ویژه هر  یملاصدرا بشیوه 

محمولات عقلی و مبادی انتزاعی ذهنی آنها اطلاق میگردد )مانند لوازم ماهیات، نسبتها و  

( و گاهی هم بر معانی  و همچنین معنی مصدری وجود، شیئیت، امکان و وجوب  هااضافه 

)مانند محمولات و عوارض عقلی مطابق حکم که در حملشان    « میزانی»نطقی و مفهومات  م

عبارت   ،هامعقولات و انتزاع آنها از موصوف بر مفهومات، حاکی از آن حکم هستند(. اینگونه 

 ی »وجود ذهنی« آنهاست. یاز گونه 

در  اسلامی بوده است.   ی راهی است که مورد توجه عموم حکما ةنقش   « وجود ذهنی» 

؛ مستقل از موضوع و ماده   (الف   :دارای سه نشئه است  یک ماهیت،  ، وجودجامع یک نگاه  

، همو )  متوسط است   ةادراکات انسان مبتنی بر نشئ   . دوحد وسط این   (؛ ج نیازمند ماده   ( ب 

بصورت  .  ( 3۴:  1382 ذهن  در  امور یک  »صورت«  برای  )حتی  میگردد  موجود  ماهیت 

بدین  باشد.  امکانپذیر  حمل(  )و  احکام  تا  موصوفها   گونهممتنع(  از  معقولات  انتزاع   ،راه 

 گشوده میشود.

این صفات یا انتزاعی هستند    در خارج وجود دارند.   هم در ذهن و    هم برخی صفات  

  ة نحو  ، یعنی که ملاصدرا در نظر دارد  یی مان معنی یا در اعیان »صورت« دارند؛ البته به 

از آن، صفت مورد نظر  ی وجود خاص شیء. وجود موصوف در خارج بگونه  ی است که 

برای  ذهنی    حالِ » صفاتی هستند که وجود عینی ندارند، بلکه    ، فهم میشود. در مقابل 

معقولات  بعضی    ، ترتیب بدین   است که وجود عینی آنها محسوب میشود.   « موجود ذهنی 

 ـ در    صدرالمتألهین   . ی از وجود دارند ی در خارج نیز حص ه ـ  با اینکه در ذهن هستند ثانی 

 میگوید: اره  ب این 

لا بما    ،یه  ی قة بما هی عنه بها نفس الحق   کیم و المحکون مطابق الحیکربما  
ان ظرف العروض  کإن    و   ن... یالع  ی واقعة ف  ی الذهن و لا بما ه  ی معقولة ف   یه

و   «الأربعة زوج »نة و  کة ممیالماه   :قولناک ة  ی ق ی صدق العقود حق تفـ  هو الذهن  
  ؛ة بهذا المعنیین قسم من المعقولات الثانیی زان یلسان الم  یة ف یالمعقولات الثان
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از آنها خودِ خود    ةچه بسا )معقول ثانی( مطابق حکم باشند و حکایت کنند

نفس حقیقت باشد نه از آن جهت که معقول در ذهن است و نه از آن جهت  

ها که در خارج وقوع عینی دارند... و گرچه ظرف عروض، ذهن است گزاره

حقیقتاً صادق هستند؛ مانند آنجا که میگوییم »ماهیت ممکن است« و »چهار 

 معنا هستندانی به این  زوج است«. معقول ثانی منطقی قسمی از معقولات ث

 (. 390 /1: 1383، همو)

پس    اما قضیه و گزاره حقیقی است.   ، اگرچه ظرف عروض این معقولات در ذهن است

قضایای ساخته شده از معقولات ثانی دو صنفند؛ آنها که حقیقی هستند و آنها که ذهنی  

آسمان، در پی وجود  بطور کلی هر صفتی، حتی فوقیت برای    (.391ـ392،  همان )  ندصرف

  ة به این معنی که بازاء مرتب  ؛ عینی و خارجی و حصول خارجی آن صفت برای شیء است

 (. 38۷ـ393 ،)همان  میتوان آنها را از موصوف سلب نمود ،وجودشان 

 در نگاه ملاصدرا  زمان

)استفاده   برای اثبات وجود زمان دو راه پی میگیرد. در روش طبیعیان  صدرالمتألهین 

حس(  عالم  در ،  از  اختلاف  قرار    حرکات   وقتی  مشاهده  مورد  محدود  مسافتهای  در 

اما انسان    ، ی است که مسافتهای طی شده یکسانند ی میگیرند، گاه اختلاف حرکتها بگونه 

شده و خود حرکتها متفاوتند. در این  مسافتهای طی  نیز  گاه    ؛ حرکتها را متفاوت میبیند 

وقوع حرکات    ، مشاهدات  بستر  میشود که  انسان حاصل  برای  موجودی  بودن  به  علم 

است.  متشابه  یا  »غیرقار«   مختلف  موجود  زمان    این  همان  که  میشود است    .شناخته 

  تلقی میشود   ، زمان، میزان حرکت و مقیاس متحرکات از آن حیث که متحرک هستند 

 . ( 13۵ ـ136  / 3:  ب 1389،  همو ) 

  ؛ اما در روش الهیون، ملاصدرا از نگاه به بعدیت و قبلیت حوادث، زمان را اثبات میکند

  ؛ ترتیب که در مورد هر حادثی، حادثی قبل از آن و حادثی بعد از آن نیز ادراک میشودبدین

ک  قابل »تصور« است. چیزی هست که ملا  ، بیشمار قبل و بعد  ،این قبلها و بعدها  میان 

انقطاع تقدم و تأخر است   تقدم و تأخر این قبلها و بعدها  قبلیت و    ،و در آن چیز تجدد  و 

انقطاع   بعدیت بوقوع میپیوندد.  باید هویت متجدد و  خاصیت    باشد که   بالذاتی  پذیری پس 

انقسام   ،  همو)  ـبرای ملاک تقدم و تأخر  ـ  است اتصالی بودن نیز داشته باشد که پذیرای 
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متصل و غیرقار.    ،هویت اتصالیش  حیث « است و از  »کم   ، . از جهت قبول انقسام(93:  13۷8

این هویت )با توجه به ساختار مقولات دهگانه( یا جوهر است یا عرض. اگر این هویت را  

این    حال،بهر  ماده و صورت، مستقل از ماده و قوه نیست.  ةم، بر اساس نظری جوهری بدانی

ببیان   ؛تغییر و تبدل آن جوهر مادی است  ةدهندهویت یا مقدار جوهر مادی یا مقدار نشان 

ویژگی اتصالی  حرکتی ذاتی دارد یا مقدار حرکت است. این هویت از نظر    ،دیگر، یا خود

انقسامی که در ذهن واقع میشوداندازه   ،بودنش گوناگون و    ،)تقدم و تأخر(  پذیر و از نظر 

است بین  .  متعدد  چیزی  گویی  میشود،  دیده  هویت  این  در  تجدد  هم  و  ثبات  هم  چون 

نیاز به فاعل و از    ،»صرافت قوه« و »خالصی فعل« است. این هویت از جهت وجود و ثبات

قابل دارد. با توجه به وجه قوه و نیاز به قابل، این    نیاز به  ،جهت تبدل و دگرگون شدنش

 .هویت باید جسمی و جسمانی باشد

آید. این هویت با  از خاصیت اتصالی بودن آن بدست می   ، دیگر این هویت   ویژگی 

شود، بناچار فاعل آن  ی دارد و چون کثرت در ماده واقع م   یکتا   ی توجه به وحدتش، فاعل 

یر این صورت، انقسام و تجدد در خود این خاصیت اتصالی  . در غباید خارج از ماده باشد 

فرض انقسام در ویژگی اتصالی بودن  .  نیز واقع میشود که خلاف تبیین و فرض است 

انجامد  دیگر برای پذیرش این تجدد می   ی این هویت به وجود بستر این انقسام و هویت 

  ة که بر هم   نامیده میشود زمان    ، یا ختم به تسلسل یا دور محال میگردد. این هویت که  

با طرح و اثبات حرکت جوهری    . ( 12۵ ـ12۷  / 3:  1383،  همو )   طبایع و اجسام پیشی دارد 

نیازمند    ، که گذشته از عوارض جسمانی، خود جوهر جسمانی نیز در جوهریت   میشود   ثابت 

  د به این معنا که زمان از هویت اشیاء خارج نیست و تنها ارزش ظرفیت ندار  ؛ زمان است 

 (. 83۵  / 6  : 1۴18)مطهری،  

که نگاه ملاصدرا مبتنی بر اصالت وجود و علیت است، باید انتظار تحلیل  از آنجایی 

ه نسبت آن  ک است    چیزی علت زمان،  داشت.  را  و تبیینی از زمان بر اساس این نگاه او  

اجزا  غ   ء به  واحد  نسبت  زمان،  متأخر  و  است ی متقدم  امور  رزمانى  که  این دلیل  به  اما   .

د داراى  ی با   ( ۷2۷ ـ۷28  / 2:  1386،  ملاصدرا )   « فاعل زمان » پذیرند، جاری در جسم زوال 

این فاعل    «. ه ی ر ی ثرت تغ ک » جهت    ، گرى ی و د   « ه ی وحدت عقل » ى جهت  یک   : دو جهت باشد 

فاعاول بجهت   جهت    ل ،  با  و  متأثر  دوم زمان  و  منفعل  باید   است. ،  موجودی    چنین 
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  ک عنى نفس متعلق به جرم فل ی ) نفس جسم اقصى  « باشد )که دو جهت دارد(.  نفس » 

  کنندة د و ن جسم، محد ی ن نفس با هم ی ت است و هم ک ، حافظ و نگهبان زمان و حر ( ط ی مح 

از آن   ـ  ا ازجمله مقومات شخص جسمند ی   ، ت ک و جهات عالم است. زمان و حر   انک م 

  ناً ی شخص جسمند و لوازم وجود عا از لوازم وجود  ی    ـاست   ن ی تع ه متشخص و م ک جهت  

  . ( 131 ـ13۴:  1382،  همو )   نیست   میان آنها که فاصله و تخللی    ند هست   ت ی مانند لوازم ماه 

است  وجود  در  تسابق  و  تعاقب  علت  نیز  زمان    ، بنابرین   . ( 312:  الف 1389،  همو )   خود 

معنا ندارد؛ زمان    ، . زمان مستقل از حرکت ست ی ن   ر یی جز مقدار حرکت و تغ   ی ز ی چ   زمان 

 . ست ی و مستقل ن   ل ی اص   ی ت ی خودش موجود 

صدرا آنست که زمان از لوازم تشخص جسم است نه مقومات  ملا نظر نهایی    البته ظاهراً

و وضعی    اتصال مقدارى   خودِوجود جسم،    : میکنددر اثبات نظر خود چنین استدلال    او   آن.

جوهر    زیرا  ،جسم است  فاقد قرار   امتداد  خودِ  ،وجود زمان   همینطور  و  آن است  زیمستلزم تحو  

و تابع وجود حرکت است و این   متجددذاتاً ، امرى (شودیده م یعت نامیه طبک)صورى جسم 

چراکه شخصیت جسم به خودِ وجود    ،ناقض وحدت شخصیت جسم نیست  ، تجدد و تغییر

وجود  ی از  یزمان به یک نفس و حص ه   ،بهرحالپس    .(1۴۴:  1382،  همو)  آن جسم است

  « ضعیف  تدریجیِ   مقدار وجودِ»البته زمان بطور مطلق مقدار وجود نیست، بلکه    برگشت دارد.

در نظر  ،  آن بر حسب چیزی که از قوه خارج شده و فعلیت یافته است  «معیار امتداد»و  

 .(13۵ـ136  /3: ب1389، همو)گرفته میشود 

 مکان در نگاه ملاصدرا 

. از نظر  میکند شناسی مکان، آن را عالَم سوم معرفی  هستی   ة از جنب   صدرالمتألهین 

پهن  در  عالم  مدبرات    ة او سه  عالم  مفارق،  عقول  عالم  یا  امر  عالم  دارد:  وجود  هستی 

تعین حدود و جهات    سبب نفسانی و عالم جسم. از این سه عالم، عالم جسم است که  

عالم است که جهات زمانی   مکانی )مانند بالا بودن و پایین بودن( است و با حرکت این 

زیرا این    ، یابند. نام دیگر این عالم، »جسم کل« است )مانند گذشته و آینده( عینیت می 

که   است  است   ة ساز حرکت هم زمینه عالم  ،  همو   ؛ ۷22 ـ۷2۷  / 2:  1386،  همو )   اجسام 

علت تکثر و افتراق در حضور اشیاء   ، روشن است که مکان  ، . با این تفصیل ( 13۵: 1382

 . ( 312:  الف 1389،  مو ه )   است 
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 : کرده استچهار نشانه معرفی  ملاصدرا برای مفهوم مکان 

 ؛ در آن  جسم ماندن و   بسوی آن و  انتقال جسم از آن  ـ

 ؛ جسم در گفتار »اینجاست« یا »آنجاست« اشاره به ـ

 ؛(آن   نصف یا یک چهارم بودن   مقدار داشتن آن )مثلاً ـ

   .واحدی از آن امتناع حصول دو جسم در  ـ

 : (های »معلوم« بودن شیء است همکان از نشانه )أمار

ان  ک جبلته طلب الم   ی جد أن ف ی   ی ع ی ل جسم طب ک حال    ی من أمعن النظر ف 
یابد که  اگر کسی به اجسام طبیعی بنگرد، می ؛  ه ی و المحافظة عل   ی ع ی الطب 

:  1383،  )همو   است   در سرشت آنها نیاز و محافظت از مکان طبیعی نهفته 

۴ /  62 ). 

وجود جسم  زیرا  در صحت  طبیعی  است  ،مکان  در مدار حرکت  . دخیل  دارای    ، جسم 

صل یافت میشود که بر  مت    « متدر جِفردی از »أینِ  ،کیفیتی متصل است و در این حرکت

امری محاط بر  وا  بدلیلمنطبق است.    ، ممتد  صلِ مکان مت  به مکان، مکان  بستگی جسم 

بر اساس سه  (.  ۵3  / 3  ،ان ؛ هم ۷3  ،)همان  سه بُعدی بودن آن روشن میگرددجسم است و  

است که به »در مکان بودن«    « جسمیت»  تنهابُعد داشتن جسم )که امری بدیهی است(  

میشود  »أین«(  ة)مقول  بودن  ال »  ؛وصف  فکإن  لا  کالم   ی ون  الجسمیان  إلا  به    « ة یوصف 
  و  133،  132  ،همان )  تنگاتنگ دارند  یی رابطهترتیب، جسم و مفهوم مکان  . بدین(انجاهم)

جز نسبت خاص    ستین  ی ز یمکان چ  ی عنیوابسته به جسم است؛  او  مکان از نظر  پس    .(236

 . گریکدیاجسام با  

 کانت و ملاصدرا  ةنظری قیتطبمقایسه و 

ملاصدرا با پذیرش تحلیل ارسطویی »ماده )هیولی( و صورت« برای شناخت جهان،  

اما کانت تبیین خود را مبتنی بر نگاه ارسطویی    ،از آن زاویه مینگردناگزیر  هرگونه تبیین را 

:  1389کانت،  است )  کردهنکرده، اگرچه در جاهای مختلفی از اصطلاح »صورت« استفاده  

همو،  28 همچنین  Kant, 1998: p. 107; Idem, 2004a: 70  ؛161:  136۷؛    رویکرد (. 

ملاصدرا و پیشفرض »شناخت بر اساس ماده )هیولی( و صورت« در تحلیل    ةشناسانهستی
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اثر گذاشته است، درحالیکه کانت در فضای شناخت و   نیز  )از طریق حس(  اشیاء  ادراک 

  با وجود  شناسانه از معرفت یا نومن ارائه نمیدهد. تحلیل معرفت، باقی مانده و بحث هستی 

 میتوان یافت.  رمتفک  این دو ة ، قرابتهایی در اندیشاین

 بینیازی علم از اثباتـ 1

اولین   که،  گامدر  میشود  بگونه   دیده  فیلسوف  دو  اثبات  یهر  از  بینیاز  را  علم  خودِ  ی 

اما از بطن کلام او میتوان    ،به این امر اشاره نکرده است  بصراحتاند. اگرچه کانت  دانسته 

  ه نشان میدهد مسئلاو بیشتر به تحلیل علم و شناخت پرداخته و این    .چنین برداشت نمود

اثبات    بنوعی   که  از  بینیاز  و  بدیهی  را  شناخت  و  علم  وقوع  بررسی  خودِ  استو    ؛دانسته 

اس علم  حکم نمودن انسان بر اس  اوهمانطور که ملاصدرا به آن اشاره کرده است. از نظر  

 شبیه آن منشی که کانت به طور ناخودآگاه، فرض کرده است.  ؛واقع میشود

 و قرابت  ط افتراق انق  ؛ تخیل، توهم و تعقلـ 2

است: تخیل )ادراک شیء موجود    کردهملاصدرا منابع دیگری نیز برای ادراک معرفی  

،  نددر عدم حضور مادی نزد مدرِک(، توهم و تعقل )که هر دو مربوط به معانی غیر محسوس

یکی در جزئیها و دیگری در کلیها(. در تمام این ادراکات، هم نفس آدمی )مدرِک( و هم  

ر میروند تا  یابند و از وجودی به وجود دیگر و از عالمی به عالم دیگخود مدرَک تجرد می 

گشته معقول  و  عاقل  و  عقل  نفس،  حاصل    (398  /3:  1383،  ملاصدرا)  آنکه  ادراکی  و 

اما میتوان در آن قرابتی    ،میگردد. اگرچه این طرح ملاصدرا از نقاط تمایز او با کانت است

کانت بطور خاص به اموری مانند تخیل و توهم نپرداخته و بدنبال طرحی است  اما    یافت.

طرح   بنوعی.  نمایدتعلایی )زمان و مکان( را بدون قید و شرط خاصی روشن  که امور اس

نیز میشود،   ناخودآگاه، شامل تخیل و توهم و تعقل در بیان صدرایی    اگرچه کانت، بطور 

کانت استعلای زمان و مکان بعنوان زمان و مکان لابشرط را از زمان و مکان متشخص  

. در مقابل این افتراق، آنچه  (Kant, 2004b: p. 5)  )این زمان، این مکان( متمایز کرده است 

عقل محض )بزبان صدرایی، مجرد از حس( میداند را میتوان همان »ادراک    ة کانت وظیف

ذهن هر دو فیلسوف نزدیکی این دو    ةمعنای غیرمحسوس« ملاصدرا دانست و در پساپرد

 . مشاهده نمودادراک را 
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 دوم معرفت  ةرتبـ 3

تبیین خود  کانت   ب  بنظر،  و شود  یمحسوسات خارج نم  حوزة از  در  آنچه در    ان یادراک 

بتوان معقول    د یشا.  ماندی م  یباق  طه یح  نی در هم  نیز  نام گرفته است  ی ملاصدرا معقول ثان

و بازگشت    کانت دانست استعلایی(    پیشین )و نه لزوماً   یشناختهانیز  ملاصدرا را    ان ی در ب  یثان

حاصل    شناختها در نظر کانت صرفاً  درست است که این  )تأویل( هر دو را به یک نقطه دید.

انسان  ییتوانا   و در وصف کانت   از تجربه  ی عقل جدا  ی عنی)همان فاهمه است    ای  ی عقل 

های حسی هستند که بطور  و این شناختهای پیشین، بستر شکل گرفتن تجربه   ( »محض«

انس از »من«  عاقل  »شهودی«  ماد  ، اندگرفته نشئت  ان  بهر حال،  آنها احساس    ة اولی  ة اما 

ساز )مُعِد( برای فیضان صورت بالفعل  وجود صورت در ماده، زمینه   ،است. در نظر ملاصدرا

برای موجود ذهنی«   انتزاعی ذهنی« و »حالِ ذهنی  و تولید »محمولات عقلی و مبادی 

را تولید یا حاصل فعالیت عقل    احکام و    ، است. ببیان دیگر، هر دو فیلسوف شروع را »حس«

تأویل هر دو نظریه، آنجاست که »عقل محض« کانت همان است که    تنها نقطةمیدانند.  

 برای ملاصدرا، معقولهای ثانی را میسازد. 

 زمان و مکان ـ 4

ملاصدرا یافتن قرابت فراتاریخی با کانت در تبیین او از زمان و    ة شناسان نگاه هستی 

ملاصدرا »وجود عینی« دارند.    ة زمان و مکان در فلسف   مکان را اندکی دشوار مینماید. 

»مکان« وابسته به جسم و »زمان« مقدار حرکت است. زمان نه مطلق است و نه صرفاً  

مادی است. بتعبیری، زمان بازتاب    بلکه مرتبط با حرکت و وجود تدریجی موجود   ، ذهنی 

است.   ماده  عالم  در  »وجود«  پویایی  از  حاصل  جوهری  رویکردی حرکت    این 

کانت نظر خود در مورد مکان )و زمان( را در برابر    شناختی به زمان و مکان است. هستی 

   ـگرایی مستقل از ماده، مطلق و وجودی بودن؛ یعنی نگاه مبتنی بر مطلق  ـنظر نیوتن  

نسبی  ـنیتس  یب و لا  بر  نگاه مبتنی  یعنی  به بحث خلقت؛  توجه  با  مادی     ـگرایی نگاه 

 .Janiak, 2009; Kant, 1998: p) ارائه کرده و زمان و مکان را استعلایی دانسته است  

»شرایط    . ( 89:  1389کانت،    ؛ 157 و  پیشین«  »معرفت  مکان  و  زمان  کانت،  بیان  در 

ادراک« حس هستند و واقعیت عینی خارج از ذهن انسان ندارند. بتعبیری، زمان و مکان  
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انسانند و در خود اشیاء مستقل از ذهن )نومنها( تقرر ندارند. این یک نگاه    ة تجرب   ة زمین 

صدرا به حضور این دو دیدگاه در  ملا  ، جالب آنکه  شناختی به زمان و مکان است. معرفت 

 زمان خود اشاره کرده است: 

  ؛ فمنهم من أثبت له وجودا  ما  ی عظ   الزمان اختلافا    ی أن الناس قد اختلفوا ف 
الوهم ی ن ی ع  بحسب  إلا  وجوده  نفی  من  منهم  و  اختلاف    ؛ ا   زمان  مورد  در 

ی  ی میکنند و عده   اثباتی برای زمان وجود عینی  ی بزرگی دیده میشود؛ عده 

میکنند  نفی  زمان  برای  را  گونه وجودی جز وجود وهمی  ،  ملاصدرا )   هر 

1393  :20۵ ). 

زمان    وتن ین  .وتنیاست تا ن  کتریدر مورد زمان و مکان به کانت نزد  صدرالمتألهین نظر  

  ی زیچ  چ یاگر ه  یزمان و مکان حت  یعنی  ؛دانستیمستقل و مطلق م  یو مکان را موجودات

  ، کانتاز نظر    در آن قرار دارند.  ءا یکه اش  یظرف  مانند،در جهان نبود، باز هم وجود داشتند؛

  انسان که    ییوهیش  یعنی ند؛  نذه  یبلکه ساختارها   ستند،ین  ی واقعو  مستقل    امورزمان و مکان  

ی  اعتبار  یمکان را امور   زمان و  ملاصدرا  .د و نه چیزی در خودِ واقعیتکنیجهان را درک م

زمان و    ، کانتمانند  ه  صدرالمتألهین  ، بنابرین  مستقل و مطلق.  ی نه موجودات  داند،ی م  واقعی

  نکهیندارند، نه ا  یی معنا   ی خارج  رات ییکه بدون موجودات و تغ درنظر میگیرد    ی مکان را امور

و حرکات،    راتییدر عالم خارج بر اساس تغ  پس ؛  باشند  « ظرف مستقل»  کی  وتنین  مانند

 . وجود داردزمان و مکان  ی اعتبار برا  ینوع 

  وتن ین  مانند نه   و   ی صرفکانت ذهن  مانند   نه  ـ  میانه است   ملاصدرا   رویکردبنظر میرسد  

هستی   ـمستقل در  ملاصدرا  تفلسف  مبنای  »ذاتزیرا  معرفت،  بر  شناسی  مبتنی  گرایی« 

ها، ذات مستقل از فواعل شناسا دارند و تشخص  »اصالت وجود« است؛ به این معنی که ابژه

آنهاست به وجود  .  (16:  1396)دلوز،    کانت بالعکس    ،(1۵  و   10ـ11:  1382،  همو)  ذوات 

ه حرکت و همچنین  مسئلنان از سنت ارسطویی در  همچنین ملاصدرا در تبیین زمان، همچ

در اهداف    ،ماده و صورت بهره میبرد که با مبانی کانت همخوانی ندارد. با این حال  ةنظری

نزدیکی میان   بروشنی دیده میشود.شناختی زمان و مکان نیز هر دو متفکر، تحلیل معرفتی 

صدرا مبنی بر انقسام متعدد زمان )تقدم و  ملا  ة ملاصدرا و کانت را میتوان در اندیش  ةنظری

  واکاوی تأخر( در »ذهن« و از »لوازم« تشخص جسم دانستن زمان )و نه مقومات آن( نیز  
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 ـ هم  کنار  در  عبارت  دو  این  بستر هستی نمود.  از  چه  برخاسته   ة شناساناگر  ـ  اند ملاصدرا 

نز زمان در شرح کانت  بودن  استعلایی  و  پیشین  به ذهنی،  زیرا »اگر  میتواند  باشد؛  دیک 

انسان شرایط ذهنی ادراک حسی را انتزاع کند، زمان دیگر هیچ نیست؛ نه قوام ذاتی اشیاء  

 را میسازد و نه لازم ذاتی آنهاست«.

در  کلم   ملاصدرا  از  مکان،  استفاده    ةمورد  شناسا    معتقد و    کرده»یجد«  فاعل  است 

م طبیعی« را در »جبلة«  »خواست جسم طبیعی به مکان« و »نگهداشت مکان توسط جس

یابد«. او ناخواسته به پیشین یا استعلایی بودن مکان اشاره کرده که  )سرشت( جسم »می 

تجرب از  است. »وصف    ة پیش  در سرشت جسم« لازم  »یافته شدن  برای  طبیعی،  جسم 

جسمیت« به »در مکان بودن« نیز کلام دیگری از ملاصدراست که این تأویل را تقویت  

که معرفت فاعل شناسا به مکان باید تقدم ذاتی نسبت به    میداردملاصدرا بیان    ؛ زیرامیکند

اسلامی( نزدیک به معنای پیشین و    ةو این تقدم ذاتی )فلسف  ،شناخت جسم داشته باشد

کانت   نظر  در  همانطورکه  است،  کانت  هم»استعلایی  »صورت  فقط  پدیدارهای    ة مکان 

مواجهات با اشیاء باشد،    ة ذهن پیش از همادراک    ةحواس خارجی« است و چون باید قو

دریافتهای حسی )یعنی بطور پیشین( در ذهن    ةپدیدارها نیز میتواند پیش از هم   ة صورت هم

   باشد«.

شناسانه و تعبیر استعلایی بودن زمان  از آثار ملاصدرا نگاه معرفت میتوان    بر این اساس،

عماق تبیین خود نشان داده است. کانت  کرد و او گهگاه آن را در ا  استنباط و مکان کانت را  

نیز شاید بدون هیچگونه توجهی به سنت فلسفی اسلامی، معرفتهای استعلایی را متقدم  

 ذاتی )و قطعاً نه لزوماً زمانی( میدانسته است. 

مفهوم زمان و مکان از نظر این دو متفکر نیز میتوان نوعی قرابت    معرفتِ   ة در رتب 

دو فیلسوف »تحلیل زمان و مکان در بستر    هر   ة جستجو نمود. درست است که دغدغ 

آنها معرفت نسبت به زمان و    ی اما هر دو   ، دوم حاصل از حس« است   ة شناختهای رتب 

اصله داشتن معرفت به زمان و  اند. ببیان دیگر، »ف ی بعد از حس یافته ی مکان را در پله 

اندیشمند مشاهده  فکری هر دو    ة مکان از اولین ادراک حسی« امری است که در زمین 

 میگردد. 
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 گیری نتیجهجمعبندی و 

اولین شاخص  بررسی  و کانت   آراء تطبیق    ة در  تفاوت ملاصدرا  مبانی و    ی ،  آشکار در 

برای   از بیان کانت    واکاوی روش آنها دیده میشود که  تطبیقی دو نظریه، لازم است. 

اساس   بر  و  انسان  در ذهن  آنها  به  دادن  و شخصیت  اشیاء  به  اشاره  که  است  روشن 

قابل شناخت   بیتردید فرض »ذات«  از مجرای حس حاصل میشود.  معرفتی است که 

معر  از  و مستقل  مدرَک  نشان  برای  این  و  است  مردود  نظر کانت  از  فاعل شناسا  فت 

که   ذات   او میدهد  اصل  از  دور  فضایی  در  را  معرفت  کرده گرایی  کسب  است.    دنبال 

معرفت، زمان و مکان، همچنان به    ة شناسان ی وافر به تبیین هستی ی ملاصدرا با علاقه 

وجه به عنصر  ماده و صورت یا ت   ة اساس نظری   سنت ارسطویی پایبند است و تحلیل بر 

جدایی   ، حرکت  اوست. جزء  بیان  حال   ناپذیر  این  ملاصدرا    ، با  فعالیت  با  را  میتوان 

گرفت معرفت   رویکردی  نظر  در  کانت  با  همراستا  تطبیقی    شناسانه،  بررسی  امکان  تا 

دیدگاه  .  شود حاصل   بررسی  و  این از  مقارنه  ایجاد  میشود  روشن  بزرگ،  فیلسوف  دو 

که از    ممکن است   ی تا حد  آنها   میان   ، کان و معقولات ثانی زمان و م   مسئلة همزبانی در 

 کلام آنها برداشت میشود:   ة زمین 

 ؛ اندی خودِ علم را بینیاز از اثبات دانسته یهر دو فیلسوف بگونه  ـ

عقل محض )بزبان صدرایی، مجرد از حس( میداند را میتوان همان    ةآنچه کانت وظیف  ـ

ذهن هر دو فیلسوف نزدیکی   ة »ادراک معنای غیرمحسوس« ملاصدرا دانست و در پساپرد

 ؛ این دو ادراک را یافت

از ح  ـ نم  ةطیکانت  و یمحسوسات خارج  نظر،   شود  ب  به  آنچه در  ملاصدرا    ان یادراک 

در    ی بتوان معقول ثان  بنظر میرسد.  ماندیم  ی باق  حوزه   ن ینام گرفته است در هم  ی معقول ثان

و بازگشت )تأویل(    کانت دانستاستعلایی(   پیشین )و نه لزوماً یملاصدرا را شناختها  ان یب

)اگر ملاصدرا روش تجرید در کسب معرفت نسبت به معقولات   هر دو را به یک نقطه دید

 ؛بیشتری بین این دو متفکر در معرفت زمان و مکان یافت(  ةمقارن ثانی را بپذیرد شاید بتوان  

  را میتوان در معنای کلام ملاصدرا   ذهنی، پیشین و استعلایی بودن زمان در شرح کانت  ـ

 ؛ کاوش نمود
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حسی«  ـ ادراک  اولین  از  مکان  و  زمان  به  معرفت  داشتن  کلام    »فاصله  دو این در 

 ؛ اندیشمند دیده میشود

ذاتی    ـ به زمان و مکان تقدم  بیان ملاصدرا  معرفت  و    ،در  به معنای پیشین  نزدیک 

 که از فحوای شرح او در استعلا میتوان برداشت نمود.   استعلایی کانت است
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